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Abstract 
Philosophers before Suhrawardī confined the cosmos to three levels: the 
world of intellects (longitudinal and latitudinal), the world of souls, and the 
world of matter. However, Suhrawardī, the founder of Illuminationist 
philosophy (Ḥikmat al-Ishrāq), through mystical experience, discovered 
another level in the cosmos, which he called the world of images (ʿālam al-
mithāl) or the eighth clime, thus positing four levels in the universe. In 
ordering the cosmic realms, he placed the world of images below the world 
of lights (the world of intellects and souls) and above the world of 
intermediality (the world of matter), regarding it as the realm of images and 
imaginal forms. Suhrawardī's discovery of the world of images opened a new 
horizon in Islamic philosophy and provided a rational answer to problems 
that had been difficult for earlier philosophers and theologians to analyze and 
explain. The present study, employing an analytical-citational method and 
based on the book Ḥikmat al-Ishrāq and the works of commentators on 
Illuminationist philosophy, first explains the place of the world of images in 
Suhrawardī's philosophical system and offers a clear account of how this 
world is demonstrated; it then addresses issues related to prophethood that 
have been explained on the basis of the world of images. The findings 
indicate that by demonstrating the world of images, Suhrawardī was able to 
provide a philosophical explanation for certain truths related to prophethood, 
such as knowledge of the unseen, visions of angels, miracles, and the 
Prophet's ascension (Miʿrāj). Accordingly, Suhrawardī's theory not only 
offers a novel explanation of the levels of existence but also provides a 
rational basis for understanding many religious phenomena, including the 
understanding of truths related to prophethood in Islamic philosophy. 
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 دهيچك

س و وو عالم نف )طولي و عرضي( عالم عقوله هستي را در سه مرتب جهان، قبل از سهرورديحاماي 
به مرت، از طريق تجربه شهودي، اما سهروردي بنيانگذار حامت اشراق، دانستندعالم ماده منحصر مي

ثال يا اقليم هشتم ناميد و قائل به چهار مرتبه در ديگري را در عالم هستي كشف كرد كه آن را عالم م
و  (و نفوس انوار )عالم عقولعالم فروتر از عالم مثال را ، هستيدر ترتيب عوالم وي . جهان هستي شد
كشف عالم مثال از . دانستجهان تصاوير و صور مثالي  آن راو  ماده( قرار دادعالم ) فراتر از عالم برزخ

ين آن كه تحليل و تبيبراي مسائلي اسلامي گشود و توانست  ةاي در فلسفسوي سهروردي افق تازه
پژوهش حاضر با روش . پاسخي عقلاني ارائه دهد نمودبراي حاما و متالمان پيش از او دشوار مي

بيين نخست به ت، اشراق فلسفه و آثار شارحان «شراقالا ۀحکم»كتاب ة استنادي و بر پايـ  تحليلي
 عالم اينتصويري روشن از چگونگي اثبات پردازد و مثال در نظام فلسفي سهروردي ميجايگاه عالم 

ها يافته. ايدنمسپس مباحث مرتبط با نبوت كه بر اساس عالم مثال تبيين شده را مطرح مي، دهدميارائه 
، ز غيبا مانند آگاهي برخي حقايق مرتبط با نبوت هتوانست، با اثبات عالم مثالسهروردي دهد نشان مي
تنها هسهروردي ن نظريه، بر اين اساس. نمايدرا تبيين فلسفي  ه و معراج پيامبرمعجز، فرشتگان مشاهده

، نيبسياري از رخدادهاي ديبلاه مبنايي عقلاني براي فهم ، دهدارائه ميتبييني نو از مراتب هستي 
 .دهددست مي اسلامي بهة در فلسف ازجمله فهم حقايق مرتبط با نبوت

 .معراج، معجزه، رؤيت فرشته، مااشفات غيبي، شراقالا حکمۀ، سهروردي ها:دواژهيکل
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 مقدمه

ياء اول گونههاي مااشفهمعجزات پيامبران و تجربه، نزول وحي، هايي از جهان فرشتگانگزارش، هاي وحيانيآموزه

تبيين عقلاني اين رخدادها همواره از . استمادي  عالمفراتر از قلمرو قلمرويي  مربوط بهدهند كه الهي ارائه مي

، تندمعتبر و مورد قبول هسديني  هايآموزهها در اين پديدهسو زيرا از يك؛ هاي اصلي متفاران ديني بوده استچالش

 حامت اشراق ،در چنين بستري. قابل بررسي نيستندگرايانه مادهمااتب و  هاي فلسفيبرخي نظامدر ، يگرسوي دو از 

اي عنوان مرتبهسهروردي با طرح عالم مثال به. گشودو فلسفي  و حل برخي مسائل دينيدر تبيين  گامي نو، سهروردي

از  برخي اي فراهم كرد تازمينهو آورد  وجود طرحي نو در نظام فاري خويش به، ماده عالم و عالم انوارمستقل ميان 

دودي حل و تا حبود  عنوان يك معضل باقي ماندهها بهطي سال هاي بسيارمسائل ديني و فلسفي كه با وجود تلاش

و موجودات و عجايب آن را صورت كامل به شرح اين عالم پرداخته به  شراقالا حکمۀ وي در كتاب. گرددفصل 

هايي مجرد از ماده و در عين حال داراي قالب جسماني و ويژگي، عالم مثال، وي بر توصيفات بنا. وصف نموده است

 ارعالم انوو  مادهعالم و ارتباط اتصال ة حلق، اي كه داردبه علت خصوصيات ويژهو  شال و رنگ است، چون اندازه

؛ برديمي و فلسفي بهره نبراي توجيه و تبيين بسياري از مسائل دي از اين عالم سهروردي. است)عقول و نفوس( 

از حقايق  انبيبه نظر او آگاهي ا. استنموده استفاده  لمبرخي مباحث مرتبط با نبوت از اين عابراي توجيه  كهچنان

كلبي يا به ه دحيانساني زيبا چون صورت  به تواندمي، عقلي محض هيك فرشت همثابايناه جبرئيل بهيا ، غيبي

عتقد متبيين معجزه و كرامات  علاوه او دربه . پذير استتنها از طريق عالم مثال اماان، هاي ديگر متصور شودشال

العاده انجام كارهاي خارق توانند به عالم مثال اتصال يابند ونفس مي هعلت طهارت و تزكي است كه اولياء و انبياء به

م زيرا كه نبي بايد از عال؛ قابل تبيين و تفسير است پيامبر است كه معراج اين عالمبا اعتقاد به وجود همچنين . دهند

 .برسدنوار مثال بگذرد تا به نورالأ

 لالرا بدون استدهاي فراطبيعي پديده، رخي از افراد يا مااتبب، ضرورت اين پژوهش ازآنجاست كه در روزگار ما

ها باشد و به اين نگرش عقلانيتواند پاسخي فلسفي و عالم مثال مي سهروردي دربارهة بازخواني انديش، پذيرندنمي

سي برر روازاين. شناسانه ممان استچارچوبي عقلاني و هستي در درون، نشان دهد كه تبيين رخدادهاي ماورايي

، يامبرو معراج پ تفسير معجزه، رؤيت فرشتگان، مااشفات غيبيشراق و نقش آن در الا ۀحکمجايگاه عالم مثال در 

. عالم غيبانسان و  ميان ارتباط عقلانيِ تبيين و فهمبلاه تلاشي است براي ، يك آموزه فلسفي است خوانيتنها بازنه

عالم مثال و ارائه مباني و نظريه  وي با طرحاما ، سهروردي در باب عالم مثال وجود داردة هايي در نظرياگرچه كاستي

ر قصد پژوهش حاض. نموده استبسياري از مشالات ديني و عرفاني و فلسفي را حل و فصل ، هاي فلسفيديدگاه

ة رد نظريمواردي از كارب، و اثبات آن در نظام فلسفي اشراق منفصل()خيال  دارد كه بعد از توضيح چيستي عالم مثال

 .بيان نمايد مرتبط با نبوتمسائل برخي مذكور را در حل 
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 پژوهشة يشينپ

ة قالمبراي مثال . ه استصورت گرفتاز ديدگاه سهروردي  عالم مثالهاي متعددي درباره هاي اخير پژوهشدر دهه

با سپس ، به تبيين عوالم چهارگانه از منظر سهروردي پرداخته (2900)همتي،  «اشراقعالم مثال از ديدگاه شيخ »

 جايگاه عالم مثال»با عنوان ، اي ديگردر مقاله. استنموده وجود عالم مثال را اثبات ، تايه بر قاعده اماان اشرف

 ترتيب ا نموداري ترسيم نموده كهنويسنده ابتد (،2902، خسروي) «المتعاليه ۀحکمشراق و الإ ۀحکم)اقليم هشتم( در 

س عالم أدر ردهد كه توضيح مي سپس بر پايه اين نمودار، دهدرا نشان مي شراقالا ۀحکمآفرينش در سير نزولي در 

 ،است كه همان عالم معانيگيرند جاي مي (طولي و عرضي)انوار قاهره  در مرتبه بعد، قرار داردنوار الأ هستي نور

 و در نهايت، كه تنها داراي مقدار است نه ماده باشدمي عالم مثال، سومة مرتب. نفوس قرار داردعالم  ياسپس انوار مدبر 

و چهارمين مرتبه در عالم هستي محسوب  كه جسماني و داراي مقدار و ماده استاست عالم حس ، ترين مرتبهدر پايين

وجود  ،و با توجه به صور خيالي داندمي انوار و عالم مادهلم اي ميان عاعنوان مرتبهجايگاه عالم مثال را به، وي. شودمي

رف است بر قاعده اماان اشكه مبتنيبر وجود عالم مثال دليل ملاصدرا نويسنده همچنين . نمايدعالم مثال را اثبات مي

 ةمقال. دهدو صعود را بر اساس ديدگاه ملاصدرا شرح مي در قوس نزولو بدن مثالي عالم مثال و ، كندرا ذكر مي

هاي عالم مثال از ديدگاه به ويژگي( 2992)انتظام،  «نگرانهبررسي عالم مثال در حامت سهروردي با رويارد مبنا»

 هاي نظريه مثالترين تفاوتمهم، محورپرداخته و با روياردي مبنا برهان او بر وجود اين عالمهمچنين ، سهروردي

از ديدگاه  شناختي عالم مثالتطبيق هستي»ة مقال. است تبيين نمودهه را اننگرنه و غيرمبنااگرندر دو رويارد مبنا

نفس ناطقه يا روح )مايه آن گذشتن سالك هاي رمزي سهروردي كه درونداستان(، 2990)هاشمي، « سهروردي

نمايد اره ميشاست را بيان نموده و به اين مطلب ا (قل فعال)عاز عالم تحت فلك قمر و رسيدن به پير نوراني  (انساني

در پايان ويسنده ن. يابدبه حقايقي دست مي، ها نفس ناطقه پس از اتصال با عقل فعال يا پير نورانياين داستانكه در 

يدگاه بررسي د»ة در مقالهمچنين نويسندگان . افتدر عالم مثال اتفاق ميدحوادث اين كه  پردازدمطلب ميبه اين 

جايگاه عالم مثال  ابتدا(، 2999، شاهرودي كهنسال و حسيني، پوروحدتي) «مثالملاصدرا و سهروردي در باب عالم 

 وكاركردهاي معرفتي سپس اند، كردهعرفا و ملاصدرا را مشخص ، از ديدگاه سهرورديمنفصل در مراتب هستي 

 ر تبيين اعتقاداتبررسي نقش عالم مثال د». مقالة اندرا ذكر نمودهعالم مثال از نظر سهروردي و ملاصدرا الهامي 

 ،( با تقسيم عالم مثال به دو قوس صعودي و نزولي2422، آباديالياسي و حسين، بوستاني) «ديني از منظر شيخ اشراق

رو موضوعات ازاين، سبب نپذيرفتن تجرد قوه خيال نتوانسته قوس صعودي را اثبات كندكه سهروردي به نشان داده

به تبيين  ،نويسندگان با نقد اين ديدگاه. كندز طريق قوس نزولي تفسير مياعتقادي چون معاد و حشر نفوس را ا

در ادامه معاد روحاني و جسماني از نظر سهروردي . پردازندمي دادهحلي كه ملاصدرا براي رفع اين كاستي ارائه راه

و  به امور مادي نفوس مجرده پس از مرگ بدن با توجه به رتبه آنان و وابستگيتوضيح داده شده و گفته شده 
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 و اينها ستا معاد روحانيكه معاد افراد كامل در علم و عمل : گيرندز علم و عمل در سه دسته جاي ميابرخورداري 

گروه سوم اصحاب  و، نفوس متوسطان كه از مشمولان معاد جسماني هستند، دنپردازالوجود ميبه مشاهده واجب

 .گيرددر نظر ميهر دسته معاد خاصي وي براي . هستند شقاوت

ين عالم يا اثبات ا در مراتب هستي عالم مثالبررسي جايگاه  به، ذكرشدهاغلب تحقيقات طور كه بيان شد همان

ال ارتباط نظريه عالم مث، هاپژوهش يك از ايندر هيچ. اندهرا مقايسه نمودملاصدرا  و ديدگاه سهروردي يا، اندپرداخته

م صور مثالي مثابه تجسبهمعجزه ، چگونگي رؤيت فرشتگان، هاي غيبي پيامبرد آگاهيمانن حقايق مرتبط با نبوتبا 

 اما پژوهش حاضر چگونگي. نشده استبررسي  عالم انوارمثال و  عالمعنوان سير صعودي در و معراج به، در عالم حس

هاي گذشته نده در پژوهشماسان خلأهاي نظري باقيو بدينبيان نموده  در نظام فاري سهروردي اين رخدادها را

 .سازدميي برطرف ودرا تا حد

 مراتب هستي و جايگاه عالم مثال. 1

 عقل موجود سه عال، و جهان مادي (فلاي و انساني)نفوس ، مشائيان با قول به عقول مفارق مانند، ابتداسهروردي در 

: ستا عوالم سه تا»: دگويالتصوف مي ۀكلمدر  كهچنان. است )ملك( را پذيرفته رمج و )ملاوت( و نفس )جبروت(

و عالم نفس كه همان عالم ملاوت است و عالم جسم كه همان عالم ملك ، عالم عقل كه همان عالم جبروت است

« باشدعقل مطيع مبدعش مي و عالم، عالم نفس مطيع عالم عقل و، عالم جسم مطيع عالم نفس است. است

 ها پيش اهلبداناه عالم»: بردنيز از سه عالم نام مي النور در هياكلشيخ اشراق . (220ص، 4ج، 2902، )سهروردي

ست كه به وي اشارت ا و عقل نيز داخل حامت و اصطلاح ايشان جوهري، ياي را عالم عقل گويند: اندحامت سه

ر جهان د جرم و جرماني و اگرچه ،و ياي را عالم نفس گويند و نفس ناطقه، حسي نتوان كرد و در اجسام تصرف ناند

ه كند در سماويات و به آنچهاي ناطق منقسم است به آنچه تصرف ميو نفس، كند در اجساماما تصرف مي، نيست

« ياي اثيري و ديگري عنصري: ويند و آن دو قسم استگو عالم ديگري را عالم جسم مي، تصرف كند در نوع آدمي

 .(96ص، 9ج، 2909، )سهروردي

ه ب و گرداند ويعالم ر هگانالاشراق از ديدگاه مشائي خود در باب مراتب سه ۀحکمسهروردي در اثر مشهور خود 

وي علت اعتقاد . معلقه پرداخت مثلو عالم جديدي با نام عالم  )عقل و نفس و جرم(سه عالم ، طرح عوالم چهارگانه

ن در نظام نوري خود به اي مراتب هستي را ترتيببدينداند و خود به اين عالم را تجارب صحيح و مااشفات خود مي

ين انوار ا. انوار قاهره قرار دارد هسلسل، نوارپس از نورالأ. نوار قرارداردكه در رأس همه چيز نورالأ چيندصورت مي

حلول  در مواد، نه به صورت انطباع و حلول كه صور مادي در عالم اجسام، ندارند )ماده( گونه تعلقي به ماده و برزخهيچ

، تعلق وعيدر بدن نتصرف  ه نفوس بشري از حيث تدبير وماده، ك به صورت تدبير و ايجاد دگرگوني در جهاندارند و نه 

. (999ص ،2900خواند )شهرزوري، الله المقربون مي ملائکۀ(. شيخ آنها را 249، ص0، ج2900)سهروردي،  به بدن دارند
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 )انوار قاهره صوريه يا ارباب اصنام يا مثل نوريه( رضيو ع )انوار قاهره اعلون( ر دو حالت طوليداين دسته موجودات 

، انوار قاهره هبعد از مرتب. (942ص، 2909، شيرازي الدينقطب؛ 249ص، 0ج، 2900، )سهروردي شوندمنسجم مي

برزخي ل ظارباب اصنام در  انوار مدبره از جهت نوريِ. آيندوجود مي انساني( به ه)نفوس فلاي و نفوس ناطق انوار مدبره

اگرچه نفس در اصل نوري بودن . (02ص، 2909، افشار كرماني؛ 246ص، 0ج، 2900، )سهرورديشود آنها حاصل مي

ه ترين مرتبه قرار دارد و بدر پايين، اما به لحاظ مرتبه در بين انوار مجرد، و مجرد بودن مانند عقول و انوار قاهره است

ممان است متعلق تدبير . (006ص، 2422، پناهنمايد )يزدانرا تدبير مي همين جهت با عالم ماده در ارتباط است و آن

اين » .يا بدن زميني و عنصري كه متعلق به انسان است، باشد كه متعلق به افلاك است (يريثا)بدن آسماني ، سنفو

از معدني و هاي زميني آورند و حافظ همه آفريدهگري محبت، افلاك را به حركت درميانوار مدبره به ميانجي

كه آن را  برداز عالمي نام ميوي پس از اين مرتبه، (. 00، ص2900)نصر، « باشندگياهي و حيواني و بشري مي

. برزخ از نظر سهروردي همان جسم استبرازخ در نهايت آخرين مرتبه از هستي، عالم . نامدمعلقه مي مثلعالم 

معلقه قرار مثل اي فروتر از عالم كه در مرتبه (292ص، 2900؛ امين رضوي، 220ص، 0ج، 2900 است )سهروردي،

چهار مرتبه خود  هطوركه ديديم شيخ اشراق در فلسفهمان. هاي عرضي استشامل جوهر ظلماني و هيئت دارد و

 .براي عالم هستي در نظر گرفته است و عالم مثال ميان عالم انوار و عالم ماده قرار گرفته است

 (معلقهمثل مثال )الم . ع3

 اين عالم به دليل داشتن. عالم مثال منفصل وجود دارد، به نظر سهروردي در قوس نزول بعد از عالم انوار مجرد محض

 به عقول و مفارقات، شبيه عالم مادي است و به جهت تجردش از ماده، صورت و شال و بعد كه ويژگي اجسام است

، 2900، خواند )سهرورديعالم اشباح مجرده مي، ر عالم هستيطور مستقل دسهروردي اين عالم را به. شباهت دارد

در برابر عالم ، و هم به صورت و مقدار داشتن آن، هم به تجرد اين عالم از ماده، گذاريو با اين نام( »094ص، 0ج

ادي نيست (. اين عالم از اين جهت كه م299، ص0، ج2422پناه، )يزدان« كندعقول و مفارقات با لفظ اشباح اشاره مي

ل تر از عالم عقوتر و پايينتر و بالاتر از عالم ماده است و از آن جهت كه داراي مقدار و صورت كمي است، ضعيفقوي

؛ 020-022، ص0، ج2900باشد و همين امر موجب شده در عالمي ميان عالم عقل و عالم ماده قرار گيرد )سهروردي، مي

محض و جهان  عالم مجرداتحلقه واسطي ميان ، عالم مثال، ترتيببدين . (402ص، 2909، الدين شيرازيقطب

 .محض استمادي 

توانند در ماان و محل ظاهر ولي مي ،كالبدهاي معلقي هستند كه ماان و محل ندارند، موجودات عالم مثال

يز نصور خيالي . آينه مظهر آنهاست اما، ماان و محلي ندارداين صور . شودوري كه در آينه ديده ميص انندم؛ شوند

، 2909، افشار كرماني؛ 020ص، 0ج، 2900، )سهرورديما مظهر آنهاست  قوه خيالولي  ،ماان و محلي ندارند

آن  در، شود كه شيء حالمحل به جايي گفته مي. شده است تفاوت قائل محل و مظهرميان سهروردي ». (06ص
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ولي مظهر در صورتي . مادي خواهد بود، ن شيء حالآ ناگزير، محل براي چيزي باشد، منطبع باشد و اگر امر مادي

شود تا آن سبب إعداد براي اشراق نفس مي، يعني آن موطن؛ دهدخود را در آن موطن نشان مي، است كه آن شيء

شود آينه يا قوه خيال ما مظهر براي صور خياليه در عالم مثال كه گفته ميو هنگامي شيء را در جايگاه خود بيابد

بدين معناست كه آينه يا قوه خيال ما معد است تا نفس به اشراق خود به صور خيالي در عالم مثال منفصل ، شودمي

يابد نه يآنها را در آنجا م، كند و نفسدست يابد و درواقع اشراقي از نفس به صور خيالي در عالم مثال پرتوافاني مي

كند و صور خيالي خيال را مادي تلقي مي هسهروردي قو. (290-296ص، 0ج، 2422، پناهيزدان)« در آينه و قوه خيال

ه با به ناچار بايد آنها را مادي بدانيم ك، بنابراين اگر براي صور مثالي قائل به محل شويم. دانديرا مجرد و غيرمادي م

تواند يزي محال بايد ديد كه در اين عالم چه چي. دتناقض دار، بر ايناه صور مثالي مجردندديدگاه سهروردي مبني

ي و شفاف اجسام صيقل، نفوس فلاي، تواند اجرام فلايمظاهر صور مستنيره مي». مظهر براي موجودات مثالي باشند

 .(299ص، 2900، )اكبري« و تخيل مظهر صور خيال است، ( باشدو ساير چيزهاي شفاف، )مانند آيينه عالم مادي

 اثبات عالم مثال. 2

ت وانستسهروردي اما ، حاما سخن از عالمي ميان عالم عقل و عالم ماده مطرح نبود يش از شيخ اشراق در ميانپتا 

ك عنوان يبه در اثبات اين عالم هرورديس. و عالم ماده اثبات كند عقولميان عالم اي عنوان مرتبهبهعالم مثال را 

بات عقلي روشني در اث دلايل سپس، كيد داردأت خويشهاي شهودي صحيح به تجربهابتدا ، از نظام هستي تبهمر

 :كه بدين شرح استهاي خيالي از عالم ماده آورده مغايرت صورت

 دليل شهودي. 2ـ1

 در خصوص مادي بودن ءابتدا از طرفداران نظريه مشا دركند كه تصريح مي شراقالا ۀحکمسهروردي در كتاب 

ر خيالي معلقه را مشاهده كرده است و از طور مارر صو رياضت، به تخيالي بوده است، اما پس از كثر صور

ت قل و ماده اسعالم عالمي ميان خيالي يا مثالي، عبه اين امر آگاه شده كه موطن اين صور  هطريق اين مشاهد

و ، الم را كشفعاين ، تجارب شهودي بر اساسسهروردي ابتدا (. بنابراين 090، ص0، ج2900سهروردي، )

 . آن اقامه نموده است تاند براهيني در اثبال برآمدهلابرهان و استدكه در طلب  سپس براي كساني

 امتناع انطباع کبير در صغير. 2ـ3

راكي اين صور اد. يابيمكنيم و نيز صور خيالي آنها را پيش خود درميما صوري را از عالم خارج با چشم خود درك مي

ه در گردند و يا ايناشوند و يا در جرم مغز منقش ميمييا اين تصاوير در خود چشم منطبع : از چند حال خارج نيست

همه آنها اين است كه ة زيرا لازم؛ داندشيخ هر سه فرض را باطل مي. گردند كه در مغز جاي داردذهن منطبع مي

يابيم كه اين صور حسي و خيالي در عالم جسماني ديگر ميسوي از . يك چيز بزرگ در يك چيز كوچك انطباع يابد
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همچنين  .توانست آنها را بيابدكسي كه داراي حواس سالم باشد مي صورت هر زيرا در اين؛ توانند موجود باشندنمي

گاه قابل تصور و تميز نبوده و احاام مختلفي كه براي آنها از قبيل صورت هيچمعدوم محض هم نيستند كه در اين

 ؛ن اين صور در عالم عقول طولي و عرضي هم نيستندهمچني. گيريم وجود نداشتندجزئيت و شال و رنگ در نظر مي

 ها در عالم عقولباشند و اين ويژگيمي... ويژگي امور جسماني را دارند و داراي مقدار و شال و، زيرا صور ادراكي ما

 ،خيال، مغز، نتيجه ايناه اگر اين صور حسي و خيالي در چشم. (020-022ص، 0ج، 2900، وجود ندارند )سهروردي

پس موجود هستند و در عالمي ، در عين حال معدوم نيز نيستند، عالم طبيعت و محسوسات و عالم عقل وجود ندارند

 .به نام عالم مثال تحقق دارند كه محل صور و اشاال و تصاويري از اين قبيل است

 فاقد جهت بودن صور رؤيا. 2ـ2

و هر آنچه آنان در خواب  ندنبيمعلقه را مي( مثل اوليا انبياء و)گاهي آنان : نويسدمي شراقالا ۀحکمدر  سهروردي

، ماانندقائم به خويش و بي مثل معلقهمگي ، صداهاي بلند و اشخاص، هاسرزمين، درياها، هابينند از قبيل كوهمي

ت در اسچگونه ممان ، بيند از قبيل كوهصادق يا كاذب مي آنچه انسان صريحاً در خوابِ. طورند عطرها و غيرههمين

، ودشكه بيدار مي همين، گونه كه شخص خوابيده و امثال آنهمان؟ هاي )تجاويف( آن بگنجدمغز و برخي شااف

صي كه طور شخهمان، بيندآيد و آن را در هيچ سمتي نميبيرون مي (يعني اشباح مجرد)از عالم مثالي ، بدون حركتي

، 0ج، 2900، )سهروردي كندعالم نور را مشاهده مي و يابدنور ميعالم  بدون حركتي خود را در، روداز اين دنيا مي

جهت مادي ، شوددر خواب ديده مي چيزهايي كهسهروردي معتقد است . (020ص، 2906، يثربي؛ 042-042ص

مادي منتقل  هاز عالم خواب به نشئ، بدون حركت مادي شودبيدار ميكه انسان از خواب . همچنين هنگاميندارد

 ،دهد كه آن عالمر نشان ميواين ام. كندطور هنگام مرگ بدون هيچ حركتي عالم نور را مشاهده ميهمين. شودمي

. اين عالم در طول عالم ما قرار دارد و در باطن اين عالم است نه در عرض اين عالم». غير از عالم مادي است عالمي

به اين  ،دون حركت ماانيب و، از آن عالم مثالي بدون نقل ماان، شودجهت شخصي كه خواب بوده و بيدار مي بدين

مسافت  بدون طي و كنداز اين جهان نقل مي، بنددطور كسي كه چشم از اين دنيا فرو ميهمين؛ شودميمنتقل دنيا 

 .(04-09ص، 2990، )رحيميان« بيندو حركتي خود را در عالم ديگر مي

 امكان اشرف هقاعد. 2ـ4

باشد كه مسائل مهمي ازجمله مثل اماان اشرف مي هاي به نام قاعدد قائل به قاعدهسهروردي در نظام فلسفي خو

: دهدميچنين توضيح  شراقالا ۀحکمرا در ه قاعد وي اين. كندافلاطوني و انوار مجرد مدبر را از طريق آن اثبات مي

است كه ممان اشرف قبل از آن لازم ، ازجمله قواعد فلسفه اشراق اين است كه هر گاه ممان اخس موجود شود»

ضي جهت ديگر كه مقت، زيرا هرگاه نورالأنوار از جهت وحداني خود مقتضي موجود اخس ظلماني شود؛ وجود يافته باشد
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ن صورت اگر بدو )زيرا در نورالأنوار يك جهت بيشتر وجود ندارد و در اين؛ موجود اشرف باشد در او باقي نخواهد ماند

ياي اخس و ، لازم است كه از واحد حقيقي دو چيز صادر شود، اشرفي هم از او صادر شود، واسطه علاوه بر اخس

 يعني ،حال چون موجودات اخس علت اشرف بود و در هر، واسطه صادر شود لازم است كه اخس ياي اشرف و اگر به

انوار  ،بود و موجودات اشرف بنابراين بايد قبل از آنها موجود اشرفي باشد كه علت اخس، ممانات جسماني وجود دارد

 هراًق، الوجود نباشدپس در اين هنگام اگر موجود اشرفي فرض شود كه صادر از واجب. طوليه و عرضيه خواهد بود(

آن جهت بايد چيزي باشد اشرف از جهتي كه در  وجود او مستدعي جهتي است كه آن را اقتضا كرده باشد و قهراً

 (.294، ص2906؛ يثربي، 002تا، ص؛ سهروردي، بي294، ص0، ج2900، سهروردي« )است نورالأنوار است و اين امر محال

 آيندها به دنبال هم ميسلسله اشرف و شودمي اشرف صادر موجود، حقيقي واحد كه از خواهد ثابت كندشيخ اشراق مي

د حقيقي واح همانا از: صورت استبه اين الاشراقۀ حکمدر شرح بر  الدين شيرازيبيان قطب. اخس برسندموجود به  تا

قتضاء ي اجهتي برا، كند )موجود( اخس ظلماني را با جهت وحداني اقتضا، نوارزيرا اگر نورالا؛ مگر واحد ،شودصادر نمي

ادر )ممان اخس را ص گونه باشداگر اين و. نه بيشتر ،باشدزيرا داراي يك جهت مي؛ ماندباقي نمي، )موجود( اشرف

پس اگر  .واسطه جايز است و يا صدور ممان اشرف از او مطلقاً جايز نيستاشرف از او يا باواسطه يا بي صدوريا ، كند(

اشرف و اخس از او صادر شيء دو ، واحد هشود كه از واجب لذاته در مرتبلازم مي، واسطه صادر شودجايز باشد كه بي

اگر جايز شود كه باواسطه )از نورالانوار صادر شود( الوجود داراي يك جهت است( و )زيرا واجب ؛شود كه محال است

بل از پس بايد ق. آن است اشرف از معلول و ذاتاً مقدم بر، كه علتدرحالي، لازم است كه معلول از علتش اشرف باشد

اي كه وجود ناته. (990ص، 2909، شيرازيالدين قطب) وجود آيد و اين مطلوب است به موجود اشرف، وجود اخس

هر  ،شود كه بايد قبل از وجود عالم عنصرياماان اشرف متذكر مي هاين است كه شيخ اشراق پس از ذكر قاعد دارد

 ،اماان اشرف هوي از طريق قاعد. وجود آمده باشد آنچه كه وجودي اشرف و اكمل از اين عالم )عالم اتفاقات( دارد به

را ثابت  تر از عالم ماده استر آنچه كه وجودشان شريفنفوس و ه، افلاك، عرضي( و)طولي  انوار قاهره، نور اقرب

يل كه عالم مثال نيز به دل گفتتوان حال ميبااين. معلقه نداشته است لاي به عالم مثاشاره به صراحتاما ، كرده

 .باشدقبل از عالم ماده ميوجودي اكمل و اشرف از عالم ماده دارد و ، مجردداشتن هويت نيمه

 نبيضرورت وجود . 4

تا از  ه شودقرار داددر اختيار انسان  نماييراه، نقض غرض از خلقت انسان پيش نيايدبراي ايناه  دحامت خدا اقتضا دار

 (،2960، به نقل از: مصباح يزدي، 2994)كريمي،  آن راه پي به سعادت دنيا و آخرت برد و بتواند كمال اختياري پيدا كند

بدان كه چون هر ياي از مردم به همه كارها »: گويدمي وجود نبيضرورت  ر بابدسهروردي . نبي را فرستادرو ازاين

مردم را از بعضي گريز و بعضي ، ات چاره نيستحنمود و از معاملات و قصاص و مناك دو مهمات خويش قيام نتوان

كه  ،ست در هر وقتي و قوميا ي ضروريشارعپس . ضبوط چاره نيستبوع و قانوني متاز شرعي م ،پس، نيست
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ز افعالي كه مردم از آن عاج بهو او متخصص باشد . مؤيد از عالم نور و جبروت، مطلع بر حقايق، النفس باشدفاضل

و اين افعال دلالت كند بر صدق سخن او و بر آناه  باشند و اگر نه سخن او نشنوند و او را معارضت و مزاحمت نمايند

 .(49ص، 2422، و جوادپور جمالي؛ 09ص، 9ج، 2909، )سهروردي «اي بر حق است به خلقفرستاده

 تبيين حقايق مرتبط با نبوت بر مبناي عالم مثال. 0

بيان در  يوپردازد. هاي ديني ازجمله حقايق مرتبط با نبوت ميسهروردي با پذيرش عالم مثال، به تبيين برخي آموزه

م به تذكر و اصلاح )نوع انساني( مأمور شده باشد و دواول آناه نبي بايد از جانب خداوند تعالي : گويدشرايط نبي مي

ين و عالم عنصري در تحريك و تسا هسوم آناه ماد. بدون تعليم بشري، ايناه علم را از روح القدس فراگرفته باشد

و  هگذشت انذار دهد و جزئيات واقع در (ناشي از اعمالشان)مطيع نبي باشد و چهارم ايناه مردم را از وقايع ، غير آن

 :كنيمچگونگي اين رخدادها اشاره ميدر ادامه به . (090ص، 4ج، 2902، آينده را خبر دهد )سهروردي

 آگاهي از حقايق غيبي وحي و. 0ـ1

، اولة دست: ندكابتدا معارف وحياني را به دو دسته تقسيم مي، سهروردي در تبيين مسئله وحي مانند حاماي قبل خود

قواي كه  صورتبدين. يابدتواند به آنها دست عقل فعال مي هنفس از طريق اتصال بمعارف كليه وحياني است كه 

 ،ديگررتعبااگر اين قوا يا به. يعني قابليت درك صور معقول را دارد؛ نفس در ابتدا به صورت استعداد صرف است

عقل  هبهيولاني و استعداد صرف  قوه به فعل درآيد و از مرتبه عقلمرتبه كمال خود را طي كند و از ، مراتب عقل انسان

و  متصل شده تواند به عقل فعالنفس ميبرسد،  مستفادو در نهايت به مرتبه عقل  لفعلبالملاه و از آن به مرتبه عقل با

 (.224، ص2904؛ ملايري، 449، ص9، ج2909)سهروردي، در نفس او نقش بندد ، صور معقولات از آن جواهر عقلي

ي با وي معتقد است اگر نفس انسان. اتصال به نفوس فلاي است وحياني است كه حاصل معارف جزئيهم، دوة دست

در رساله  كهچنان؛ شوداز امور غيبي مطلع مي، كندنفوس فلاي كه آگاه بر گذشته و آينده هستند ارتباط پيدا 

 اصل است و در ذاتح صورت كليات معقولات، ببايد دانستن كه در ذات عقول مفارق»: شناخت بيان كردهيزدان

ه ب، حاصل است، آيددر عالم كون و فساد پديد م ، يات و حوادث كه در مستقبل زمانوجز صورت، نفوس سماوم

، سماوم است هانسان  معلول نفس ناطق هكه نفس ناطقبدان (و چون اين مقدمه بدانست ). سبب پيوند ايشان با مادت

و چون در ايشان صورت جزويات كائنات فاسدات فيما مض  ، علت بود مناسب، آينه معلول و هر كه ياد كرديمچنان

سبب اتصال نفوس ارض  با آن نفوس و مناسبت ايشان در جوهريت به پس ، و فيما يستقبل من الزمان حاصل است

و  قچون اينجا اسباب موانع و علائ، گاه نيز در انسان پديد آيدها گاهو عليت و معلوليت و ديگر اسباب آن صورت

نقش ، ادهها و يا  سادۀ صيقل دصورته يا  منقش باشد ب، كه دو آئينه در برابر هم بدارندچنان مثلاً، عوايق برخيزد

ن دري، هام آن آئينة منقشكه از صورتت، سا همچنين صورت جزويات كه در نفس سماوم حاصل، را قبول كند
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سنخي نفس كند همآنچه سهروردي بر آن تايه مي (.492ـ492، ص9ج، 2900، )سهروردي« سادۀ صيقل  پديد آيد

 .تپذيري ياي از ديگري اسنقشموجب ، سنخي بين موجودات مجردانسان با نفوس فلاي و عقول است و اين هم

ند با كفلاي اخذ مي نفوس از را مغيبات و جزئي صور و صور كلي را از عقل فعال، سهروردي در ايناه نفس

، عالم جزئي حوادث كه است مسئله اين مشغول داشته خود به را سهروردي كه چيزي اما، ي استأرسينا همابن

ترتب بر اي از امور نامتناهي و متوانند بالفعل به سلسلهمي فلاي نفوس چگونه. هستند هم بر مترتب و نامتناهي

 نفوس كهدهد پاسخ مي صورت به اين وي به اين اشاال. (224ص، 2904، )ملايري «ياديگر علم داشته باشند

اين است  اول فرض: است ممان فرض سه علم اين مورد در. علم دارندت، حركا آن لوازم و خود حركات به فلاي

؛ است باطل رضف اين، يابدادامه مينهايت بي تا آنهاة سلسل و ندامترتب هم بر كه دارند كائناتي به علمس، نفو اين كه

است  اين دوم فرض. است محال و اين امرشود مي فلاي نفوس نزد در نامتناهي و مترتب امور اجتماع به منجر زيرا

 كه ودب آن بر فرض زيرا؛ است فرض خلاف نيز شق اين. اندآنها در يك نقطه ختم شده و به ما بعد آن جاهل علم كه

و  است يقوانين و ضوابط مثابهبه آنها اين است كه علم سوم فرض. داندمي را خود حركات لوازم جميع، فلاي نفوس

؛ 499، ص2ج، 2900، سهرورديح است )صحي شق اين كه شوندمي تارار ضوابط آن مطابق عينه و حوادث به

راي ب اما نامتناهي ،بنابراين سهروردي براي رفع اشاال غزالي قائل به ادواري شبيه به هم. (226ص، 2904، ملايري

 ست.عالم گرديده ا

، داندفلاي مي سابتدا اتصال به نفودر را  معارف جزئيه وحيمنبع دريافت شد سهروردي  طور كه بيانهمان

 عارف جزئيم از عالم مثال براي تبيينو  كندجايگزيني براي نفوس فلاي پيدا مي، معلقه ثلاما با طرح نظريه م

يب و غآنچه انبياء و اولياء و جز آنان از گويد: ميوي . كنداستفاده مي آگاهي از امور غيبي ورؤياي صادقه ، وحي

نحوه . دباشد كه در عالم مثال وجود دارناز مثل قائم بذات مير، آن اموة هم، شوندميحوادث گذشته و آينده با خبر 

ولياء هاي ماتوب به انبياء و اصورت نوشته گاهي به: »صورت است چندين از ديدگاه شيخ اشراق به، اطلاع از غيب

كه اين صداها بعضي اوقات لذيذ و زيبا و برخي مواقع ترسناك ، باشدصورت صوت و صدا مي گاهي به، شوديالقا م

گاهي ، دننكگونه كه هست مشاهده ميگاهي واقعيت هر شيء كه بايد اتفاق بيفتد را همان، باشندو وحشتناك مي

اشخاص را مخاطب قرار داده و از غيب خبر بينند كه آنها اين هاي انساني كه بسيار زيبا هستند را ميصورت

گاهي در مواقع ، دهندهاي مصنوعي، آنها را مخاطب قرار ميهاي بسيار لطيفي مثل صورتگاهي صورت، دهندمي

، 2900)سهروردي،  «دهندگاهي هم صور را ديده و از نهان خبر ميد و شواي بر آنها اين صور وارد ميو محوطه

آن صدا ، وانگهي، شگفتا كه انسان به هنگام تجرد»گويد: وي در ادامه مي(. 020، ص2906؛ يثربي، 042، ص0ج

 دهد، پس اين صدا از مثالبيند كه به آن گوش ميدهد و خيالش را نيز ميشنود و به آن صدا گوش فرا ميرا مي

ايناه  گردد تاد، باز نميكني كه به مراتب بالا صعود ميتهاي الهي مجرب باشد، وقمعلق است. هركس در خلسه
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اش تر باشد، مشاهدهرود. صعود او هرچه كاملگذارد و بالا ميصور مليح و زيبا را پشت سر مي، طبقه به طبقه

 «رسدنوار ميتر و لذيذتر خواهد بود. سپس او به عالم نور و سرانجام به نورالاها، شفافنسبت به آن صورت

ا يب، غي اطلاع از كه تمان بر كندمياضافه خود شرح  الدين شيرازي در(. قطب049، ص0، ج2900)سهروردي، 

ايناه اين تمان قوه اصلي است،  باشد. يامقتضي مي قوت در خاطر هيا ب، مانع است عايق و ضعف در خاطر هب

مانع اتصال  ،بدن چنين قوتي است، كه اشتغال به تدبير ،خاطر قوي بودن نفوس انبياءه كه براي انبياء بهمچنان

 ود هرد، وجودي دارن هچون سع و شودخواب نمي حالت بيداري و اكتساب علم غيبي در و به عالم علوي ءانبيا

ات كه با رياض ءاوليا ابرار و همثل ملا، اي است كه اكتسابي استآنها جمع است. يا ايناه اين قوه جانب در

 (.922، ص2909شيرازي، الدين آورند )قطبدست مي به اين قوه را، مخصوصه

علقه قرار در عالم مثل م، كنندسهروردي معتقد است جزئياتي كه انبياء و اولياء در جريان غيب ادراك ميبنابراين 

عاجز است و هيچ نقشي در ابداع و خلق آنها ندارد و اگر نامي از خيال  هخيال از محاكات آنچه كه ديد گويدميو  دارند

باشد مظهر صور مثالي در اين عالم مي، به اين دليل است كه قبلاً ذكر شد كه خيال ودشدر اين مطلب بيان مي

بلاه هر كسي كه به  ،داندشيخ اشراق آگاهي بر مغيبات را مخصوص انبياء نمي. (049ص، 0ج، 2900، )سهروردي

ر هاي سطح بالاتآگاهيالبته انبياء هم از . تواند به درك اين حقايق برسدمي، مراحل بالاي سلوك رسيده است

بنابراين سهروردي با اثبات عالم مثال و برشمردن . را دارند دعوي رسالت يا تبليغ آن، هم همراه آن برخوردارند و

دي با توجه به ايناه سهرور. ن عالم توجيه كرده استيوحي و الهام سالاان را از طريق هم، هايي براي آن عالمويژگي

يش اين سؤال پ، هم به عالم مثل معلقه، كندهم به نفوس فلاي اشاره مي، يه وحيانيدريافت معارف جزئۀ در نحو

ا نفوس و آي؟ هم در نفوس فلاي قرار دارند و هم در مثل معلقه قائم بذاتي، هاي خيالآيد كه آيا جزئيات و صورتمي

هروردي با رسد سبه نظر مي ؟شوندهم به مثل معلقه و هم به نفوس فلاي وصل ميفه، انساني هنگام وحي يا مااش

 .مثل معلقه جايگزيني براي نفوس فلاي پيدا كرده استة طرح نظري

 توسط نبي يت فرشتهؤر. 0ـ3

ن در هاي گوناگوكه به صورتشده در قرآن و روايات موارد بسياري آمده است كه از ارواح و فرشتگاني سخن گفته 

ت مانند ظهور جبرئيل به صورت بشر در برابر حضر. شودل تعبير ميكه از اين ظهور به تمث اندهعالم طبيعت ظاهر شد

به )پس براي او ، ما روح خود را به سوي او فرستاديم و(؛ 20)مريم:  «فأَرَ سلَ ناَ إلِيَ هاَ روُحنَاَ فتَمَثََدلَ لهَاَ بشَرَاً سوَيًِدا»: مريم

 براي به دنيا آمدن اسحاق و يعقوب فرشتگان به ابراهيم كهزمانييا . اندام و معتدل نمودار شدبشري خوش (صورت

و فرشتگان ما برام (؛ 69)هود:  «ولَقَدَ  جاَءتَ  رسُلُنُاَ إبِ راَهيِمَ »: به صورت انسان بر ابراهيم ظاهر شدند، بشارت دادند

 هاي داراي شال وتظهور آنها در صور، ازآنجاكه ملائاه و فرشتگان از سنخ عقول هستند. ابراهيم بشارت آوردند

حل عالم مثال ظرف تحقق اين صور و م، بدين ترتيب. تواند در عالم ماده و با قوانين جسماني تحقق يابدنمي، مقدار
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ا نام ب، انداي كه در قالب صور و اشاال تمثل يافتهوي از ملائاه. دباشهاي ادراكي ميموجودات در قالباين ظهور 

و گاهي براي اشباح ربانيه » :گويدالدين شيرازي ميقطب. (094ص، 0ج، 2900، هروردي)س كنداشباح ربانيه ياد مي

طور كه موسي همان. شودادراكشان براي چشم ممان مي، كه وقتي در آن ظاهر شوند، در اين عالم مظاهري است

 طور كه نبي اكرمهمانو ، كه در تورات ذكر شده استچنان، تعالي را در طور و غير آن درك كردباري، بن عمران

 .(494ص، 2909، الدين شيرازي)قطب« كلبي ظاهر شد درك كرد هكه به صورت دحيجبرئيل را هنگامي

ند. اهاي مختلفي بر پيامبران نازل شده و با آنها صحبت كردهبنابراين مواردي وجود دارد كه فرشتگان با شال

آمد و به همراه مياائيل و كلبي )جواني زيبا( درمي هت دحيبه صور مثلاً جبرئيل براي ظهور بر پيامبر اكرم

. كردشد يا به نزد لوط براي مجازات و عذاب قوم او نزول ميبراي بشارت، نازل مي كروبين به نزد ابراهيم

شدند تا او را به سهو و خطاي او مطلع كنند. ميهمانان حضرت ابراهيم نيز  ملائاه در نزد داوود ظاهر»همچنين 

. بنابراين سهروردي با قول به وجود عالم مثال به تبيين رؤيت ه به وجود اسحاق بشارت دادند صور مثالي بودندك

معتقد است  ءسهروردي ابتدا مانند حاماي مشا(. 296-299، ص2990)هروي، « پردازدفرشتگان و اثبات آن مي

ر كتاب ، اما دگيردحس مشترك صورت مياسيا يا طيت فرشته وحي از طريق انطباع صورت مخيل آن در بنؤكه ر

هستند واقع  ريصوها ينبلاه ا، حقايق ملاوتي در قوه متخيله نيست مثلت معتقد است طارحاتمو  الاشراق ۀحکم

 (.220، ص2904)ملايري،  در عالم مثال

 ءو کرامات اوليامعجزات انبياء . 0ـ2

. ولياستاو كرامات  ءانبيامعجزات ة مسئل، تبيين آن استمسائلي كه سهروردي با كمك عالم مثال درصدد  ياي از

ه موسوم است و با توج« كن»اي در عالم مثال دارند كه به مقام مقام ويژه، صاحبان كرامت و معجزه» وي معتقد است

در ، هابسا پس از ايجاد اين صورتچه، به اين موقعيت قادرند هر صورتي را كه اراده كنند در اين عالم ايجاد سازند

. نامدمي «كنُ»وي نام اين مقام را . (222-222ص، 2999، پناه)يزدان« عالم ماده نيز امور خارق عادتي به وقوع پيوندد

توانند به هرگونه كه آن مي اي دارند كه دراخوان تجريد مقام ويژه»: نويسدچنين مي الاشراق ۀحکمسهروردي در 

، م را ببيندهركس اين مقا. انداين مقام را مقام باش )كن( ناميده. بيافرينند خويشبخواهند مثلُ )اشـباح مجرد( قائم به 

اي مدبره هكه در آن مثل معلقه و ملائا، كندبه وجود عالم ديگر )عالم اشباح مجرد( غير از عالم برزخ )اجسام( يقين مي

ونه كه به هرگ)اشباح مجرد قائم به خويش  و (اين عالم در، هايييعني بدن)هايي طلسم، وجود دارند كه براي آن مثلُ

گاه و ها جلوهگويند و آن طلسمها سخن ميآن طلسم هوسيل آورند و آن مثل بهپديد مي (در آن عالم مثال، بخواهند

، مراد از اخوان تجريد: گويدمي الاشراق ۀحکمشارح . (049-040ص، 0ج، 2900، )سهروردي «اندمظهر آن مثلُ

امت خاطر مراقبت بر ح زيرا به؛ حامت نظري و علمي و ذوقي يا كاملين در حامت كشفي و عملي استكاملين در 

شود كـه در آن مقام قادر بر ايجاد مثل معلقه در عالم مثال براي آنها مقام عظيمي حاصل مي، عملي و رياضات
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اين مقام را به ، ق در دو حالتذكر اين ناته لازم است كه شيخ اشرا. (909-904ص، 2900، وريزشوند )شهرمي

منتقل  ،بار توسط نفوسي كه بعد از مرگ بدن به عالم مثال يك. دهدمتوسطين از سعدا )اخوان تجريد( نسبت مي

قادر  ،بار توسط نفوسي كه در عالم ماده هستند و به علت كاهش شواغل شود و ديگرصور مثالي ايجاد مي، شوندمي

ختان خوشب: گويدسهروردي در مورد حالت اول مي. اين افعال از مردم عادي ساخته نيست شوند كهايجاد اموري مي بر

ايجاد  (پايانو مثل روحاني معلق بي)ها صورت، اين نفوس متوسط. شوندمتوسط به سوي عالم مثل معلقه رها مي

غير  آوازهاي خوش و ي مليح وهاصورت، ان هر طور بخواهند غذاهاي لذيذنپس اي. كنند و توان اين كار را دارندمي

 .(092-009ص، 0ج، 2900، سازند )سهروردياينها را حاضر مي

اگر  ،از نظر سهروردي. گيردايجاد صور مثالي در عالم مثال منفصل صورت مي ااين تصرفات در عالم ماده بة هم

ن توانند در هميمي، وارد شود كه اكسير علم و قدرت است بر نفوس مطهر، اشراقات علوم و نور سانح از عالم انوار

د بر نتوانمي براي مثال. انجام دهندالعاده و عجيب را و كارهام خارق، به عالم مثال صعود كنند، زندگ  دنيوم خود

 د و به بزرگان  كه در آن عالم بالا هستند ملحقند و يا با بدن  مثال  به آسمان صعود نماينروي آب و هوا حركت كن

مطيع آنها لم، اماده ع، اگر اشراقات آسماني بر نفوس دوام بيابد»: شيخ اشراق در احوال سالاين چنين استبيان . دشون

نش و كيمياي توان آفري)اكسير قدرت و علم ، نور سانح از عالم اعلي. شودگردد و دعاي آنها در عالم اعلي شنيده مي

يعني نوري كه توان آفرينش )آنها نور خلاق  گيرد و درشبحي مجرد از نور خدا قرار مي، است و در نفوس مجرد (است

اند... (گانهپانزده)تابد كه داراي اقسام انواري مي (گان از علائق تنيعني رهاشد)و بر اخوان تجريد  گيردجاي مي (است

ه روح ي و بهايي هستند كه بر نفس انسان )نور مدبر( و سپس به هيال آدماشراق (گانهپانزده)هاي راين نوة هم. 

ي آب دارد كه رومتوسطان را وامي، اند كه گاهي همين انوار(در سلوك)غايات متوسطان ر، اين انوا. تابندمي، نفساني

ين كارها در ا. به آسمان صعود كنند و با بزرگان سماوي تماس پيدا كنند (مثالي)هايي و هوا راه بروند و احياناً با بدن

، روردي)سه« هاستشگفتي هو هورقليا كه دارند ابلقا و جابرصاجاند كه مشتمل است بر احاام اقليم هشتم هزمر

 .(094-090ص، 0ج، 2900

 معراج پيامبر. 0ـ4

زيرا كه نبي بايد از عالم ؛ استو پذيرش قابل تبيين و تفسير  پيامبربا اعتقاد به وجود عالم مثال است كه معراج 

 پيامبرمعراج معتقد است داند و ميمرتبط با عالم مثال را  سهروردي معراج پيامبر. نوار برسدمثال بگذرد تا به نورالا

كه  و در متوسطان، در هنگام بيدارم، صورت كه نفس قوي كاملانينه اب. صورت گرفته است عالم مثال ز طريقا

نبي . گذاردرا به ترتيب پشت سر ميو آن طبقات ، يابدراه مي عالم مثالبه طبقات ، شودما بين النوم و اليقظه واقع مي

بقه بيند و صور آن طبقه را زيباتر از طآن طبقه را اشرف از طبقات سافله مي، رسدبه هر طبقه از طبقات عاليه كه مي

  به كند و در آن عالم نيز از طبقه ادناز عالم مثال به عالم نور صعود مي، يابد و بعد از وصول به طبقه اعل سافله م 



  32زاده و ... محمد تقي/  ق مرتبط با نبوت بر مبنای عالم مثال در نظام فلسفی اشراقين حقاييتب

رسيد كه  ايسيد كائنات به مرتبه، در شب معراج»: گويدميهروي . نوار برسدتا به نورالا كندصعود مياعل  ه طبق

آدم  ايناه پيامبر». (022ص، 2990، )هروي« ومَاَ منَِدا إلَِدا لهَُ مقَاَمٌ معَ لوُمٌ : »جبرئيل به آن مقام نتوانست رسيد و گفت

شهود ، را در آسمان دوم و ادريس و يوسف را در آسمان سوم و چهارم و هاذا و عيسي و يحيي نبي را در آسمان اول

، يمراتب برازخ نزولدر  لطيفي است به وجود عالم مثال و برزخ كل و مطلقاشارات ، در مقام خودرا  ءحضرت انبياآن 

 .(000ص، 2902، )آشتياني« عالم آخرت بهعالم دنيا از  به لحاظ صعود آن حضرت

 گيرينتيجه

به نفس و ماده( به چهار مرت، را از سه مرتبه )عقل مراتب عالم هستي، عالم مثال اثباتبا  كه بيان شد سهرورديچنان

اني نوري و ه بر مبيبا تا وي. و عالم ماده آشاار ساخت انواراي را ميان عالم مفقوده حلقه، ترتيبگسترش داد و بدين

الم ميان عاي دهد و عالم مثال را مرتبهس شدت و ضعف نور سامان ميهستي را بر اسا سلسله، اماان اشرف قاعده

، د مادهفاق، خود به قائمكه يعني موجوداتي ؛ صور مثالي موجودند، داند كه در آنميانوار )عقول و نفوس( و عالم ماده 

اقعي ه قلمروي عيني و وبلا، عالم مثال صرفاً يك مفهوم نظري نيست، از اين منظر. هستند اما داراي شال و مقدار

 بر اساس. تواند به آن راه يابدمااشفه و يا در مراتب عالي سلوك مي، در هستي است كه انسان در حالت خواب

، دهدتنها تبييني نو از مراتب هستي ارائه مينظريه عالم مثال در نظام فلسفي سهروردي نه، هاي اين پژوهشيافته

مفاهيم ، الم مثالعة با طرح نظريسهروردي . باشدمي سياري از حقايق مرتبط با نبوتب بلاه كليدي براي فهم عقلانيِ

 منزلهوحي و الهام به، از منظر او. تبيين نمودعالم مثال  معجزه و معراج را بر پايه، الهام، كليدي نبوت همچون وحي

 حضرت يا بر اكرمپيام بر جبرئيل ظهور مانندتمثل فرشتگان  همچنين. نبي است تجلي حقايق مثالي بر نفس ناطقه

 ورص نيازمند حسة مرتب در ظهور براي نوري موجودات زيرا؛ است تبيين قابل مثال عالم چارچوب در تنها مريم

نفوس كامل  ،از ديدگاه او. تبيين سهروردي از معجزه و كرامات نيز در پيوندي مستقيم با عالم مثال قرار دارد. اندمثالي

 هايپديده، توان ايجاد صور مثالي را دارند و از طريق همين قدرت، سبب اشراق انوار علوي بر ذاتشانبه، و مطهر

وي معراج را سير صعودي نفس نبي از عالم مثال به عالم نور ، در نهايت. شودالعاده در عالم محسوس ظاهر ميخارق

را در كند ي كه پيامبر تجربه ميهايتوان بسياري از پديدهمي، در پرتو اين عالم بنابراين. داندنوار ميو وصول به نورالا

فلاسفه و  ،بخش بسياري از عرفامثال منفصل توانست الهاماثبات عالم سهروردي با . دنموچارچوبي فلسفي تبيين 

هاي ز انديشها ي پس از وي كمابيشنعرفاني و دي، كه بسياري از آثار فلسفيايگونههب، پژوهان پس از خود باشدشريعت

 .ثرندأوي مت
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